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کید بر دادرسی منصفانه تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری  با تأ

 تحولات بخش اجراي احکام قانون دیوان عدالت اداري با تأکید بر دادرسی منصفانه

 1یزديسیدمحمدحمید حسینی

 چکیده
به نظام  لین یاست که در پ یحقوق اتیمطرح در ادب يگفتمان ها نیترمنصفانه از مهم یدادرس
 دیوجه ممکن حفظ نما نیاشخاص را در بهتر يهاياست که حقوق و آزاد یمطلوب ییو قضا یحقوق

 ستیبایو م ستندین امر استثنا نیاز ا زین يادار يهایها تحقق بخشد. دادرسو عدالت را در همه حوزه
-دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می اصول .رندیمنصفانه قرار گ یو اصول دادرس نیتحت مواز

دادرسی منصفانه و استانداردهاي خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر  کنند: استانداردهاي عام و فراگیر
دعاوي اداري (طرح دعوي، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به  و گانه دادرسی مراحل سه

تحولات و  تحلیلی نگارش یافته،-که با روش توصیفی ،مقالهدر این ت. ) اسو اجراي آن دعوي
در  از منظر اصول دادرسی منصفانهدر بخش اجراي احکام اداري  قانون دیوان عدالتاصلاحات اخیر 

رسد که بخش قابل و به این نتیجه میگیرد بررسی و تحلیل قرار میمورد  مرحله صدور حکم و اجرا
توجهی از تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام گامی مثبت در جهت تحقق دادرسی منصفانه بوده 

 است.
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 مقدمه
هاي جامعه بشري و یا انطباق اعمال حاکمیتی با اصول و قواعدي فرادست و برتر با هدف حفظ ارزش

هاي همگانی از دیرباز دغدغه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده تضمین حقوق عمومی و آزادي
گذاري با قواعد حقوق بشر و تعاقب این دغدغه ابتدا لزوم تطابق عمل حاکمیتی قانوناست. در 

هاي عمومی مطرح شد و اسناد مهمی همچون بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و شهروندي و آزادي
قوانین اساسی به منصه ظهور رسیدند. جوامع بشري پس از عبور از جنبش دستورگرایی و تدوین 

ل حاکمیتی گیري متوجه نظام قضایی و عمتصمیمگذاري و اسی و به لگام کشیدن نظام قانونقوانین اس
دادرسی شدند و تبعات دادرسی بدون قاعده و قانون را یادآور شدند. اصولی همچون اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات از اولین دستاوردهاي این دغدغه اجتماعی بود. اما این اصل براي دستیابی به 

کرد و لازم بود اصول و بایدها و نبایدهایی در حوزه ساختارها و ک دادرسی مطلوب کفایت نمیی
سوغات این رهاورد فکري » دادرسی منصفانه«هاي دادرسی نیز به وجود بیاید که ابداع اصطلاح رویه

هاي دیگري نیز جهت تثبیت است. در کنار تلاش جهت تثبیت اصول دادرسی منصفانه، تلاش
در جریان بود و ثمرات خوبی هم دربرداشت و نهایتا این دو » نظارت قضایی بر اعمال اداره«ح اصطلا

 خط در جایی به هم رسیدند و ما را به دادرسی منصفانه اداري و اصول راهنماي آن رهنمون ساختند.
ان قانون اساسی تأسیس شده بود به موجب قوانین دیو 173دیوان عدالت اداري که به موجب اصل 

اي چهل ساله را پشت سر دارد. قانون دیوان مان و سازمان یافت و اکنون تجربهعدالت اداري سا
ترین و متغیرترین قوانین کشور ما بوده است. در طول چهل سال فعالیت عدالت اداري یکی از منعطف

بار نیز  تصویب شده و یک 1392و  1385، 1361هاي دیوان عدالت اداري، قانون آن سه بار در سال
هایی که به موجب اي مواجه شده است. یکی از بخشال جاري با اصلاحات اساسی و عمدهدر س

است و از  - اجراي احکام - بخش چهارم ،اصلاحیه اخیر با تغییرات قابل توجهی مواجه شده است
سی پایان که اجراي احکام بخش پایانی فرایند دادرسی است و با اجراي تام و کامل حکم دادرآنجایی

 پذیرد لذا رعایت اصول دادرسی منصفانه در این حوزه هم بسیار اهمیت دارد.می
آوري شده، سعی شده است تحولات اخیر اي جمعهاي آن به روش کتابخانهدر این مقاله که داده

هاي بررسی دیوان در بخش اجراي احکام از منظر اصول دادرسی منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
پژوهش مشابهی که مترصد تطبیق اصول دادرسی منصفانه با قواعد اجراي احکام  ، نشان دادام شدهانج

 یافت نگردید.، باشد
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ابتدا در بخش اول اصول دادرسی منصفانه به ویژه در مرحله اجراي حکم تبیین شده است و در 
مورد مداقه قرار گرفته و مرحله دوم صرفا تحولات قانون دیوان در این بخش از منظر دادرسی منصفانه 

تري در بخش اجراي احکام نیز اصول دادرسی منصفانه قواعد جزئی سعی شده است با استعانت از
 تفریع گردد.

دادرسی منصفانهو اصول  مفهوم.1
در این بخش به طور مختصر مفهوم و اصول دادرسی منصفانه تبیین خواهد شد.

 مفهوم دادرسی منصفانه.1,1
 است »رسیدگی کردن کسی دادخواهی به« یا »رسیدن کسی داد به« معناي به لغت در ه دادرسیواژ

 به که است مقررات از اي مجموعه حقوقی، اصطلاح در دادرسی هواژ. )524 ،6: ج1363 معین،(
رود رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست هاي قضایی و مانند آنها وضع و به کار می منظور

 . )269 ،6ج :1376 لنگرودي، جعفري(
ه یا متناسب نلاعاد(منصفانه در لغت به معناي رفتاري برابر و مطابق با قواعد و حقوق معقول      
ح حقوقی نیز به معناي بیطرفی، خالی از لادر اصط. )1127: 12، ج1374دهخدا، (آمده است ) شرایط

 جعفري(ف است لافین اخته، غیرجانبدارانه و برابري میان طرلانتعصب، جانبداري و نفع شخصی، عاد
 ).435 ،9ج :1376 لنگرودي،

ترشدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوقی و آزادي هاي اساسی انسان و با با پیچیده     
باشد؛ عادل تشکیل ً دادگستري با سازمان امروزي، دیگر نمیتوان به این بسنده کرد که قاضی شخصا 

. )11: 1388،فتحی(و قطعی است؛ ولی کافی نیست  یماززیرا عدالت و درستکاري قاضی، شرط ال
ه را به مجموعه معیارها و تضمیناتی که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی لاندادرسی عاد

بینی بینی در مکانیزم قضایی پیشپیش حیت دار، مستقل، بیطرف و قابللاانواع دعاوي نزد دادگاهی ص
به عبارت دیگر . )37: 1387؛ فضائلی، 89: 1388می و دیگران، رست(اند شده است، تعریف نموده

یابد که به هریک ه، عدالت شکلی در قضاوت است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق میلاندادرسی عاد
اعطا شود. به عبارت دیگر، این حق تضمینی است که  »حق«از طرف هاي دعوا، آنچه سزاوار اوست، 

 طریق از و امه دعويتواند با توسل به اقشده، فرد میهدر صورت نقض هریک از حقوق شناخت
به نقض حقوق دیگري یا جامعه، انتظار  متهم شدن درصورت یا کرده اعتراض آن به منصفانه، دادرسی

زاده و (فلاحه از سوي مقام صالح را در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد لانرسیدگی عاد
 .)189: 1398 کامرانی،
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ف در حوزه حقوق اداري و به ویژه دادرسی اداري در خصوص رعایت حقـوق رعایت انصا
وزه همواره با وندان داراي اهمیت خاصی است؛ چراکه اولا وضع قوانین ماهوي در این حبنیادین شهر

ابزارها و ز تفاده احفظ منفعت عمومی و بـا اس استناد به وظایف و کارکردهاي دولت و تأمین و
ی اصلاحات هاي بنیادین بوده است و ثانیاً بـه رغم برخده حقوق و آزاديامتیازات محدودکنن

وتغییرات در حقوق آیینی و رسیدگی به دعاوي میان دولت و شهروند، نابرابري میان این دو در دعوا 
 .)218 :1393، شود (یاوريه انحاي مختلف دیده میهم چنان ب

 اصول دادرسی منصفانه.1,2
دالت را در حل و ع یلاص میهستند که مفاه یدادرس نییسته از اصول آآن دی منصفانه دادرس صولا

 ايهانیاز بن یکیفانه منص ی). مفهـوم دادرس13 :1387تاد، د (پوراسنینمایم نییفصل اختلافات تب
قانون و حقوق بشر  تیحاکم لتقابم یتگوابس نیابراو بن یفمشترك فلس أقانون اسـت. منش تیحاکم

 .)305 :1388 ،روناكکار اسـت (آش اریفانه بسـصمن یدر حق بر دادرس
از یک منظر اصول دادرسی  بندي شده است.اصول دادرسی منصفانه از منظرهاي مختلفی تقسیم

 .)62: 1394 زاده،(فلاح اي تقسیم شده استمنصفانه به دو دسته اصول نهادي و اصول فرایندي و یا رویه
هستند که در پی تضمین مشروعیت نهادي و ساختاري اصول نهادي دادرسی منصفانه اصول عامی 

اصولی چون حق بر دادخواهی، استقلال مرجع رسیدگی، قانونی بودن دادگاه،  .ها هستندیرسیدگ
قانون بودم جرم و مجازات، برائت، علنی بودن، حق تجدیدنظرخواهی، تساوي امکانات دفاع و حق 

 د.رسیدگی در مهلت معقول از جمله این اصول هستن
باشند. اي یا فرایندي در پی تضمین مشروعیت و منصفانه کردن فرایند رسیدگی میاصول رویه

تفهیم فوري اتهام با بیانی ساده، حق برخورداري از وکیل و حق برخورداري از کمک رایگان مترجم 
 ).34: 1394(فتحی،  از جمله اصول فرایندي هستند

بندي این اصول به درسی منصفانه وجود دارد، تقسیمبندي اصول دارویکرد دیگري که در تقسیم
باشند دو دسته اصول عام و فراگیر دادرسی منصفانه که در مراحل موضوعیت داشته و قابل اعمال می

طرفی دادگاه، استماع علنی و جبران کارآمد، و اصول همچون حق استماع منصفانه، استقلال و بی
 ).247 (همتی، همان: باشدگانه دادرسی میل سهخاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراح

دادرسی منصفانه در مرحله اجراي احکام.1,3
گانه دادرسی اخیرالذکر ناشی از تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر است. دیوان اروپایی در مراحل سه

ن : مرحله مقدماتی یا پیش از جریاتفکیک کرده استاز هم  را سه مرحله دادرسیتفسیر و رویه خود 
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با رأي).  اجراي حکم (پس از رسیدگی و صدورگیري و مرحله تصمیم رسیدگی و رسیدگی، مرحله
 از حکم را جزئی اجراي دادگاه واز سوي دیگر حق بر از یکسو حق دسترسی بهتوان می ،این تفسیر

 یرسداد ندیاز فرا یو جزئ ییمرحله نها، احکام يمرحله اجرایا به عبارتی دیگر  ددادرسی تلقی کر
). لذا اجراي احکام واپسین مرحله دادرسی است که اصول دادرسی منصفانه 224: 1393 (یاوري، است

 گردد.نیز بر این بخش بار می
آن  یالملل نیب یکه دو موسسه حقوق یفرامل یمدن یدادرس نییاصول آ 29همچنانکه براساس قاعده 

 یمدن یدادرس نییدر سلسله مراتب منابع آ یالملل نیب ياز اسناد ارشاد یکیکرده اند و  شنهادیو پ هیرا ته
هر طرف  درخواستبه  ایفورا قابل اجراست و دادگاه رأسا  نیدادگاه نخست یینها ياست، اصولا رأ

 .)45: 1382 ،یو محسن ی(غمام واقع شده را معلق کند یکه مورد فرجام خواه یقطع يرأ ياجرا تواندیم
 ریسا ایدادگاهها  نکهیبا دولت است و آرا فارغ از ا ییقضا یتعهد به اجراي آراي نهائ اصولا

باشد که آراي خود را  یگاهیدر جا یستیبا ییمراجع مسـئول اجراي آن باشند معتبر هستند. مرجع قضا
. ـدینما نیدر زمان معقول تضم ربطیمراجع ذ قیاجراي آن را از طر ایمعقول اجرا  یدر بـازه زمان

 نیتضـم ـایراجع بـه جبـران مـوثر و اجـرا  ريیمگیتصم تیصلاح یستیبا اداري وانید ایدادگـاه 
 ماتیکـه از اجـراي تصـم یدر صـورت یستیاجـراي احکام خود را داشته باشد و مراجع اداري با

مناسـب  نیئـآ ـکیمنظور  نیمسئول شناخته شوند و بد کنندیم یکوتاه ایخودداري کرده  یقضـائ
 سـتیدولت در اجراي راي ن یبراي کوتاه یکاف لیمنابع، دل ریسا ای یدولت یمال لازم است. نبود منابع

 ).263: 1395 ،ی(همت بر عهده دولت است ریهر نوع تاخ هیو بار توج
از جمله دادگاههاي اداري اجرا نشود، حق دادرسی منصـفانه مرجع قضایی گر آراي نهایی هر ا

يناپذیر یک دادرسی بـراعنوان بخش جدایی اه باید بهاجراي آراي دادگ 1باشدتواند غیرواقعی می
هاي حق بر اجراي تمام آراي صادره در مراحل رسیدگی. لذا 2اهداف حق بر دادرسی منصفانه باشد

مقدماتی و صـدور راي قطعی، توسط دادرسی اداري نیز با حـق دادخـواهی ارتبـاط وثیـق دارد. بـدون 
). 186: 1387 (گرجی،هی معناي واقعی خـود را نخواهـد یافـتصادره حق دادخوا اجـراي احکـام

قصـور مراجـع اجراي آرا یا تاخیر بیش از اندازه در اجراي تصمیمات دادگاه، نقض حق دادرسـی 
 ).264(همتی، همان: جبران موثر استحق بر منصـفانه و 

                                                            
1- Czernin v Czech Republic, HRC Communication 823/1998, UN Doc 
CCPR/C/83/D/823/ 1998 (2005), para 7.5.
2- Hornsby v Greece, ECtHR, 19 March 1997, para 40; Plazonić v Croatia, ECtHR, 6
March 2008, para 47.
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ي اهمیت دارد درنظر آنچه در اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجراي احکام دیوان عدالت ادار
داشتن این نکته مهم است که برخلاف دعاوي حقوقی که طرفین دعوا جزو اشخاص حقوق خصوصی 

الاصول از موضع برابر برخوردارند، در دعاوي اداري که محکوم علیه دعوي دولت، هستند و علی
حکم از اهمیت اداره و قدرت عمومی است و موضعی برتر از محکوم له دعواي اداري دارد، اجراي 

بیشتري برخوردار است، زیرا ممکن است محکوم علیه با تکیه بر قدرت عمومی خود از اجرا و یا 
,AJTCاجراي کامل محکوم به سرباز زند و حق محکوم له تضییع گردد( 2016: ). به عبارت 28

است که الخصوص محاکم اداري اجرا نگردد بدین معندیگر اگر آراي صادره از محاکم قضایی علی
دادرسی به هدف خویش که همانا فصل اختلافات و احقاق حق ذیحق است نائل نیامده 

 ).318: 1393 است(مولابیگی،
توان از ، کامل و تضمین شده توسط دولت را مین اجراي حکم به هنگام، فوريبنابرای

 استانداردهاي دادرسی منصفانه در این مرحله دانست.
یوان عدالت اداريتحولات قواعد اجراي احکام د.2

دادرسی منصفانه در مرحله اجراي احکام با دو شاخص اجراي فوري و بهنگام و  ،همانطور که آمد
شود تحولات اجراي تضمین شده توسط دولت قابل ارزیابی و سنجش است. در این قسمت سعی می

 نیز تفریع گردد. تريهاي جزئیدیوان در بخش اجراي احکام از منظر دادرسی منصفانه بررسی و شاخص
 فوري بودن اجراي احکام.2,1

قانون  10قانون دیوان عدالت اداري تصریح دارد کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده  107ماده 
گذار در این ماده با استفاده قانون دیوان مکلفند آراي دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.

اي براي ي آراي دیوان را به صراحت نشان داده و بهانهاهمیت اجراي فور» فوریت«صریح از واژه 
 ).18: 1395(نژادي،  تاخیر در اجراي آراي دیوان را باقی نگذاشته است

طورکلی اصل براین است که اجراي احکام صادره از مراجع قضایی اعم از مراجع اداري و به
به شرح نظریه مشورتی شماره  موردکل حقوقی قوه قضاییه دراینحقوقی وصف فوریت دارند. اداره

اصل بر اجراي فوري احکام «چنین اعلام نظر کرده است:  1385مورخ بیست و یکم مرداد  3758/7
هاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجراي حکم، امري استثنائی است که محتاج مجوز قانونی قطعی دادگاه

 ».1است...

                                                            
 15/10/1387، مورخ 18600روزنامه رسمی، شماره  -1
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قانون دیوان عدالت اداري،  10ذکور در ماده به اشخاص و مراجع م 107با عنایت به اشاره ماده 
قابل برداشت است که تکلیف اجراي فوري احکام دیوان منحصر به آراء صادره از شعب  این نکته

دیوان است و قانونگذار اهمیت بیشتري براي آراء شعب از حیث فوریت اجرا قائل شده است. گرچه 
که از حیث مطلوبیت اجراي فوري آراي صادره و این برداشت قابل تأمل است اما باید درنظر داشت 

هاي هماهنگی بیشتر آن با اصول دادرسی منصفانه، هیچ فرقی بین احکام صادره از شعب و هیئت
عمومی و تخصصی نیست و مسامحه قانونگذار در عدم اطلاق حکم اجراي فوري آراء و انصراف آن 

قانونگذار در ماده اي که به بیان حکم فوري به آراء صادره از شعب محل نقد است. لذا اصلح بود 
کرد که پردازد، از عبارتی استفاده میبودن اجرا که یکی از شاخص هاي دادرسی منصفانه است می

 شد.هاي مختلفی را ناشی نمیمفید اطلاق بود و برداشت
شرط  مقید به چند 107البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اجراي حکم مقرر در ماده 

است: اول ابلاغ رأي است و قبل از ابلاغ رأي به محکوم علیه امکان اجرا وجود ندارد، دوم مستفاد از 
آراي قطعی دیوان قابل اجراست و تا قبل از قطغیت امکان اجرا  1ماده یک قانون اجراي احکام مدنی

 ).38: 1394 (میري، ندارد
 107فوري و به هنگام آراي صادره موضوع ماده قانون دیوان در مقام بیان نحوه اجراي  108ماده 

تقدیم  108و  107خصوص وجود دارد و معتقد است که بین ماده  است گرچه نظر مخالفی نیز دراین
اجرا نشده  107گردد که حکم ماده اجرا می 108و تقدم زمانی وجود دارد و در صورتی حکم ماده 
است که صراحت ماده  2ماندباقی نمی 108اد ماده باشد و با اجراي فوري رأي موجبی براي تحقق مف

 کند.به شرح زیر این نظر را تضعیف می 108
سابق مقرر کرده بود شعبه صادرکننده رأي پس از ابلاغ رأي به محکوم علیه، یک نسخه  108ماده 

ت کند و محکوم علیه مکلف اساز آن به انضمام پرونده را به واحد اجراي احکام دیوان ارسال می
ظرف یک ماه نسبت به اجراي کامل رأي و یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به واحد 

 اجراي احکام گزارش نماید.
رسد اولا اجراي فوري رأي براي قانونگذار از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تحقق به نظر می

احتمالی رأي توسط دستگاه وصف فوریت و اجرا را به واحد اجراي احکام سپرده و منتظر اجراي 

                                                            
این که قطعی شده یا قرار شود مگرهیچ حکمی از احکام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمی -1ماده  -1

 .باشد کند صادر شدهقانون معین می اجراي موقت آن در مواردي که
 .222 – 220، تهران: جنگل، صص صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري .)1393( مولابیگی، غلامرضا :ر.ك -2
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اجرایی نمانده است و ثانیا از آنجاییکه محکوم علیه نهادي دولتی و واجد قدرت عمومی است و 
ممکن است با استفاده از ابزارهاي مختلف مانع درخواست اجراي رأي توسط محکوم له شود، 

که منوط به درخواست  قانونگذار اراده برآن داشته است که برخلاف اجراي احکام در دعاوي حقوقی
محکوم له است، شروع فرآیند اجراي آراي دیوان عدالت اداري منوط به درخواست محکوم له نباشد 
و رأي صادره در فرایندي تعریف شده جهت اجرا به واحد اجراي احکام ارجاع شود تا درصورت 

گذار راین قانونبناب عدم اجراي حکم در مهلت مقرر مراتب اعمال ضمانت اجراها صورت پذیرد.
تأکید ویژه اي بر  108در ماده » ظرف یک ماه«و لحاظ  107در ماده » به فوریت«علاوه بر قید عبارت 

 سرعت در امر اجرا داشته است.
همچنین با منوط نکردن ارسال پرونده به واحد اجراي احکام به درخواست محکوم له و حرکت 

ر قامت قائم مقام محکوم له ظاهر شده و جهت برخلاف مفاد قانون اجراي احکام مدنی خود د
استیفاي کامل حقوق محکوم له از طریق اجراي رأي دیوان نقش پررنگی در تضمین فوریت اجراي 

 ).19-18همان:  (نژادي، حکم ایفا نموده است
اما این نکته مثبت که منطبق با استانداردهاي دادرسی منصفانه در مرحله اجرا بود، به موجب 

جدید قانون دیوان  108ت اخیر قانون دیوان دستخوش دگرگونی قرار گرفته است. در ماده اصلاحا
بر اجراي فوري آراء صادره تأکید شده است اما قانونگذار » ظرف یک ماه«گرچه مجددا با قید مهلت 

واست فرآیند ارسال پرونده به واحد اجراي احکام را اصلاح نموده و انجام این فرآیند را منوط به درخ
محکوم له نموده است. به بیانی ساده تر درصورت صدور رأي له شاکی و درصورت عدم اجرا توسط 

 محکوم علیه و عدم درخواست اجرا توسط محکوم له به هردلیلی رأي صادر شده اجرا نخواهد شد.
این تغییر رویکرد شگرف توسط قانونگذار ممکن است از دیدگاه مدیریتی موجه باشد بدین 

که با اصلاح جدید و منوط شدن ارسال پرونده به اجراي احکام به درخواست محکوم له، از  صورت
حجم پرونده ها در واحد اجراي احکام کاسته شده و به تبع هزینه هاي سازمانی کاسته خواهد شد و 

ی کند اما از منظر اصول دادرسهمچنین بار ناشی از اجراي آراي صادره بر دولت نیز کاهش پیدا می
منصفانه و حاکمیت قانون و نظارت قضایی بر اداره موجه نیست. این اصلاح باعث اطاله اجراي رأي به 

رسد حکم واسطه منوط شدن به درخواست محکوم له و بعضا عدم اجراي رأي خواهد شد و به نظر می
 از منظر شاخص اجراي فوري رأي محل نقد باشد. 108ماده 

ن عدالت اداري نیز اصل اجراي فوري موضوعیت دارد. ماده درخصوص آراي هیئت عمومی دیوا
سابق مقرر  109قانون دیوان در مقام بیان تشریفات اجراي آراي هیئت عمومی دیوان است. ماده  109
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کرده بود که درصورت استنکاف مقامات ذیربط از اجراي رأي هیئت عمومی به تقاضاي ذینفع یا 
 108شد. در این ماده برخلاف ماده ل به شعب دیوان ارسال میرئیس دیوان مراتب جهت اعمال انفصا

هیچگونه مهلت و فرجه زمانی جهت اجراي رأي هیئت عمومی وجود نداشت و مستفاد از تبصره آن 
نیز شروع فرآیند اعمال انفصال منوط به اطلاع و درخواست ذینفع و یا اطلاع و تقاضاي رئیس دیوان 

یکه آراي هیئت عمومی دایره تأثیر گسترده تري بر افراد جامعه دارد و شده بود. بدیهی است از آنجای
شود، اهمیت اجراي فوري و اجراي رأي هیئت عمومی به تضمین حقوق کثیري از شهروندان منجر می

 109تضمین شده آن از اجراي آراي شعب که ذینفع محدودي دارد بیشتر است که این مهم در ماده 
 ده بود.سابق مورد غفلت واقع ش

هایی وجود دارد. اول آنکه بین آرایی که اجراي آنها جدید قانون دیوان نوآوري 109در ماده 
مستلزم عملیات اجرایی باشد و آرایی که عملیات اجرایی بر آنها مترتب نیست تفاوت گذاشته است، 

پرونده را به  دوم آنکه رئیس دیوان را موظف نموده تا ضمن شناسایی آراي نیازمند عملیات اجرایی
هاي اجرایی ذیربط موظفند ظرف صورت دستگاهواحد اجراي احکام دیوان ارسال نماید که در این

پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمی و در موارد خاص به موجب اعلام رئیس دیوان تا 
فرجه زمانی براي اجراي  رسد پیش بینیلذا به نظر می. حداکثر سه ماه نسبت به اجراي رأي اقدام کنند

 آراي هیئت عمومی در اصلاحیه اخیر قانون گامی رو به جلو و مثبت باشد.
قانون دیوان عدالت اداري حذف ذینفع از  109یکی دیگر از اصلاحات ارزشمند ولی ناقص ماده 

رسد زیرا به نظر می توانستند اجراي رأي هیئت عمومی را درخواست کنند.عداد افرادي بود که می
تواند اجراي رأي صادره را بخواهد. محدود کردن حق هرکسی که حق شکایت دارد همان فرد نیز می

به فردي اطلاق  1نفع که وفق رأي هیئت عمومی دیواندرخواست اجراي رأي هیئت عمومی به فرد ذي
هر  قانون اساسی مبنی براینکه 170برد با اطلاق ذیل اصل شود که نفع شخصی و مستقیم میمی

اصلاحی  109رسد ماده البته بنظر می خوانی ندارد.تواند از مقررات دولتی شکایت کند همشخصی می
نیز در این زمینه ناقص است و اصلح آن بود که براي عموم مردم حق درخواست اجراي آراي هیئت 

 عمومی فراهم گردد.
امکان اعتراض به نحوه اجراي احکام.2,2

هاي وریت اجراي حکم، اجراي کامل مفاد حکم نیز از دیگر شاخصطور که آمد علاوه بر فهمان
دادرسی منصفانه در مرحله اجراي حکم است زیرا اجراي ناقص حکم نقض غرض دادرسی است و 
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رسد ). به نظر می319(مولابیگی، همان:  هدف از رسیدگی به دعاوي در اجراي کامل آن نهفته است
به طور ضمنی و با آوردن وصف  107ت اجراي آرا در ماده گذار علاوه بر تصریح به فوریقانون

اجراي «رسد وصف به نظرمیمهم تأکید کرده است. نسبت به این  108در ماده » اجراي کامل رأي«
ها نیازمند طی تشریفات و فرایندهاي اداري است. درخصوص آرایی است که اجراي آن» کامل رأي

از طرف دیگر تاکنون نیز هیچ سازوکار قانونی جهت  رود.می در اینگونه از آرا بیم اجراي ناقص رأي
جدید قانون  109و ماده  108اعتراض محکوم له به نحوه اجراي رأي پیش بینی نشده بود و وفق ماده 

صرفا به گزارش اجراي رأي توسط محکوم علیه به واحد اجراي احکام بسنده شده و هیچ تکلیفی 
درنظر گرفته نشده بود که همین امر موجبات اجراي ناقص آرا و مبنی بر بررسی نجوه اجراي حکم 

 ایجاد نارضایتی براي محکوم له را درپی داشت که قطعا با اصول دارسی منصفانه مغایرت دارد.
یکی از ابداعات تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري، پیش بینی قرار جدیدي تحت عنوان 

قانون درصورتی که قاضی اجراي  111تبصره الحاقی به ماده است. وفق » قرار خاتمه اجراي حکم«
احکام تشخیص دهد رأي صادره توسط محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگري ندارد قرار خاتمه 

کند. درصورتی که محکوم له ادعاي عدم اجراي کامل یا اجراي حکم صادر و به محکوم له ابلاغ می
یک ماه به قرار صادره اعتراض و پرونده جهت بررسی به شعبه بخشی از رأِ را داشته باشد ظرف 
تبصره الحاقی مذکور گامی مهم در جهت تضمین اجراي  شود.صادرکننده رأي قطعی ارسال می

کامل آراي صادره از دیوان و تحقق دادرسی منصفانه در مرحله اجراي حکم است. چون هرچند ذیل 
قانون چنین  110ننده رأي ساکت است اما از سیاق ماده ماده درخصوص حدود اختیارات شعبه صادرک

آید که در فرض این تبصره نیز درصورت اعتراض به قرار خاتمه اجرا و احراز اجراي ناقص رأي برمی
توسط شعبه صادرکننده رأي، مراتب از مصادیق استنکاف است و محکوم علیه مشمول حکم ماده 

وه بر ضمانت اجراي عدم اجراي رأي، به موجب این تبصره قانون خواهد شد. به عبارت دیگر علا 112
 گردد.اجراي ناقص رأي نیز داراي ضمانت اجرا می

جامعیت مصادیق استنکاف.2,3
شود قاعده اعمال ضمانت اجرا براي یکی از قواعدي که اصل اجراي فوري و کامل احکام تفریع می

ات براي اینکه بطورکلی از اجراي اجکام مستنکفین از اجراي آراء است. معمولا در قوانین و مقرر
مراجع قضایی صرف نظر از موثر یا موثر نبودن ضمانت اجراي آن سرپیچی نشود، ضمانت اجراهایی 

شود. این مهم درخصوص مواردي که محکوم علیه حکم دستگاه و مقام دولتی و درنظر گرفته می
دعاوي حقوقی بین اشخاص حقیقی و  ). در43(میري، همان:  عمومی است واجد اهمیت بیشتري است
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حقوقی حقوق خصوصی آنچه اهمیت دارد استیفاي حق محکوم له است و کلیه ضمانت اجراها و 
امکان استفاده از قوه قهریه اي که در قوانین مرتبط از جمله قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه 

نفس استنکاف از اجراي حکم  هاي مالی داده شده است با همین هدف است واجراي محکومیت
واجد ضمانت اجرا نیست، اما در دعاوي که محکوم علیه دولت است، نفس استکاف واجد ضمانت 

 1قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) جرم انگاري شده است. 576اجراست و حتی در ماده 
اعمال ضمانت  گذار در تحولات اخیري که در قانون دیوان اعمال نموده سعی در جامعیتقانون

اجرا بر صور مختلف استنکاف داشته است. این درحالی است که تا قبل از اصلاحات اخیر در قانون 
دیوان برخی از مصادیق استنکاف فاقد ضمانت اجرا بودند که در ادامه به تفصیل تشریح خواهند شد. 

ثري در تضمین اجراي تلاش قانونگذار در اعمال ضمانت اجرا بر کلیه مصادیق استنکاف، اقدام مو
 احکام و در چارچوب استانداردهاي دادرسی منصفانه است.

آراي دیوان اعم است از آراي شعب و آراي هیئت عمومی و تخصصی. قانون دیوان 
قانون  110درخصوص استنکاف از آراي شعب واجد ضمانت اجرا است. این ضمانت اجرا در ماده 

. مهمترین و مترقی ترین تحولی که در راستاي دادرسی بینی شده استآن پیش 3دیوان و تبصره 
منصفانه در اینخصوص به موجب اصلاحات اخیر اعمال شده است، حذف فرجه یک هفته اي براي 

سابق، مستنکف از اجراي حکم و پس از  3موجب تبصره مستنکف جهت اجراي حکم است. به
ضار و پس از تفهیم اتهام درصورت پایان مهلت یک ماهه اجراي حکم به واحد اجراي احکام اح

شود. با عنایت به اینکه مستنکف یک ماه براي اجراي استمهال فرجه یک هفته اي به وي اعطا می
ه و نافی اصل اجراي به هنگام رأي وقت داشته است، اعطاي فرجه اي دیگر مغایر حقوق محکوم ل

و مقرر نموده است پس از احضار  گذار در اصلاحات اخیر فرجه مذکور را حذفبود که قانونرأي 
 شود.قانون اعمال می 112و تفهیم اتهام و به مجرد احراز استنکاف ضمانت اجراي موضوع ماده 

اند: آرایی که در مقام قانون، آراي صادره از هیئت عمومی سه دیوان سه دسته 12موجب ماده به
شود، آراي وحدت رویه و ی صادر میها و نظامات دولتنامهبه شکایت از مقررات و آیین رسیدگی

 آراي ایجاد رویه و هرکدام از این آرا، حکم قضایی و واجد اثر و اعتبار حقوقی است.

                                                            
 یدر هر رتبه و مقام هایو شهردار یدولت نیو مامور نیاز صاحب منصبان و مستخدم کیچنانچه هر  -576ماده  - 1

 ایاحکام  ياجرا ایو  یمملکت نیقوان ياجرا ای یدولت یاوامر کتب ينموده و از اجراکه باشند از مقام خود سوء استفاده 
به انفصال از خدمات  دینما يریشده باشد جلوگ صادر یرف مقامات قانونکه از ط يهر گونه امر ای یاوامر مقامات قضائ

 د.تا پنج سال محکوم خواهد ش کیاز  یدولت
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شوند، به موجب ماد درخصوص آرایی که در مقام رسیدگی به شکایات از مقررات صادر می
وجود داشت، اما در  سابق قانون ضمانت اجرا و مجازات مستقلی براي مستنکفین از اجراي رأي 109ه

ها مستلزم عملیات اجرایی باشد فرایند اجراي جدید قانون صرفا درمورد آرایی که اجراي آن 109ماده 
شود و ضمانت اجراي استنکاف از اینگونه آرا نیز همانند مستنکفین از آراي شعب در احکام آغاز می

و » اجراي مفاد رأي«عمال عباراتی چون و است 109قانون پیش بینی شده است. از سیاق ماده  112ماده 
شود که مفاد این ماده صرفا درمورد آرایی چنین استنباط می» ابلاغ به واحدهاي تابعه جهت اجرا«یا 

 باشد.هاي مشخص میاست که اجراي آن به طور مستقیم برعهده دستگاه یا دستگاه
بعیت از مفاد آراي هیئت عمومی در اما تا قبل از تحولات اخیر قانون دیوان، براي استنکاف از ت

یا ایجاد رویه ضمانت اجرایی  ها و استنکاف از مفاد آراي وحدت رویه ومصوبات بعدي دستگاه
هرگاه مصوبه جدیدي مغایر رأي  92موجب ماده بینی نشده بود. در اصلاحات جدید قانون، بهپیش

 منزله استنکاف است.ین امر بههیئت عمومی و به جهت عدم تبعیت از آراي قبلی تصویب شود ا
هرگاه عدم اجراي مفاد آراي وحدت رویه و ایجاد رویه توسط دستگاه  95موجب ماده همچنین به

شود و در هر دو فرض ربط مستنکف شناخته میمنجر به طرح شکایات جدید شود، مقام اداري ذي
 گردند.می 112بالا مشمول ضمانت اجرا و مجازات مقرر در ماده 

گذار دامنه استنکاف را تسري داده است، مراجع مذکور در ماده ی دیگر از مواردي که قانونیک
دیوان موکول به تمهید  سابق در مواردي که اجراي حکم قطعی 116باشد. وفق ماده قانون می 116

سط مرجع دیگري باشد که در جریان رسیدگی نیز وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از مقدماتی تو
تواند به رأي اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي ابلاغ اجراي احکام، مرجع یادشده می تاریخ

رغم ابلاغ رأي به موظف به رسیدگی و اظهارنظر است. این ماده درمورد فرضی که مرجع ثانوي علی
اصلاحی این سکوت برطرف شده و درصورت عدم  116ساکت بود اما در ماده  ،کندآن اعتراض نمی

ظرف مهلت یک ماهه مکلف به اجراي رأي است و درصورت عدم تمکین مستنکف شناخته  اعتراض
گذار در این قسم نیز اقدام به جامعیت مصادیق استنکاف نموده و دستگاهی که شود. بنابراین قانونمی

طرف دعوا نبوده و رأي علیه اش صادر نشده و در مهلت مقرر هم اعتراض و اجرا نکرده مستنکف 
 است. شناخته

رسد قانونگذار با اصلاحات اخیر و در جهت ارتقاي تضمین اجراي احکام بنابراین به نظر می
صادره از دیوان، مصادیق بیشتري از استنکاف از اجراي رأي را احصا و مشمول مجازات نموده که 

 باعث جامعیت نظام ضمانت اجراي قانون شده است.
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 گیرينتیجه
یم و اصولی است که رعایت آن از سوي هر دادگاه و مرجعی رأي دادرسی منصفانه مجموعه مفاه

هاي مشروع اشخاص تضمین شود. رعایت لازم است تا از این طریق حقوق و آزادي ،کندصادر می
این اصول در دعاوي اداري که یک طرف آن قدرت عمومی و دستگاه دولتی است ضرورت و 

روست که برخلاف دعاوي بین اشخاص حقیقی و  اهمیت بیشتري دارد. این ضرورت و اهمیت از آن
الاصول از شرایط برابر و یکسانی برخوردارند، در دعاوي اداري به حقوقی حقوق خصوصی که علی

تضییع حقوق طرف خصوصی  مندي طرف اداره از امتیازات و اقتدارات عمومی خوفدلیل بهره
 اسیت بیشتري دنبال شود.لذا رعایت اصول دادرسی منصفانه باید با حس و وجود دارد

بندي است. در یک رویکرد اصول اصول دادرسی منصفانه از رویکردهاي مختلف قابل تقسیم
... و اصول بودن جرم و مجازات، اصل برابري ودادرسی منصفانه به دو دسته اصول عام همچون قانونی 

گیري و حله تصمیمشود. آخرین مرحله از مراحل دادرسی، مرخاص به مراحل دادرسی تقسیم می
، اجراي رأي با فوریت و به طور کامل ول ناظر بر این مرحلهصدور و اجراي رأي است که یکی از اص

 است.
اصلاحات و تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري احکام قانونی مندرج در بخش اجراي 

از منظر اصول دادرسی  احکام قانون را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده است که بررسی این تغییرات
توان در سه دسته تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام را می باشد.منصفانه موضوع این مقاله می

تحولات ناظر بر اجراي فوري احکام، تحولات ناظر بر امکان اعتراض به نحوه اجراي حکم و 
با بررسی این  ي نمود.بندتحولات ناظر بر جامعیت مصادیق استنکاف و اعمال ضمانت اجراها تقسیم

توان هنگام و اجراي کامل احکام میسه دسته تحولات و بار نمودن دو شاخص اجراي فوري و به
چنین نتیجه گرفت که تحولات قانون دیوان در بخش اجراي احکام، به جز در مورد منوط نمودن 

حقق دادرسی منصفانه ارجاع پرونده به واحد اجراي احکام به تقاضاي محکوم له، جملگی در مسیر ت
 در مرحله اجرا بوده است.

 کتابنامه
 تهران: انتشارات شهر دانش، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی .)1387( پوراستاد، مجید.1
، تهران: انتشارات گنج مبسوط در ترمینولوژي حقوق .)1376(جعفري لنگرودي، محمدجعفر .2

 دانش
 موسسه دهخدا تهران:، نامهلغت .)1384( اکبر، علیدهخدا.3
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 .مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش
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 گیرينتیجه
یم و اصولی است که رعایت آن از سوي هر دادگاه و مرجعی رأي دادرسی منصفانه مجموعه مفاه

هاي مشروع اشخاص تضمین شود. رعایت لازم است تا از این طریق حقوق و آزادي ،کندصادر می
این اصول در دعاوي اداري که یک طرف آن قدرت عمومی و دستگاه دولتی است ضرورت و 

روست که برخلاف دعاوي بین اشخاص حقیقی و  اهمیت بیشتري دارد. این ضرورت و اهمیت از آن
الاصول از شرایط برابر و یکسانی برخوردارند، در دعاوي اداري به حقوقی حقوق خصوصی که علی

تضییع حقوق طرف خصوصی  مندي طرف اداره از امتیازات و اقتدارات عمومی خوفدلیل بهره
 اسیت بیشتري دنبال شود.لذا رعایت اصول دادرسی منصفانه باید با حس و وجود دارد

بندي است. در یک رویکرد اصول اصول دادرسی منصفانه از رویکردهاي مختلف قابل تقسیم
... و اصول بودن جرم و مجازات، اصل برابري ودادرسی منصفانه به دو دسته اصول عام همچون قانونی 

گیري و حله تصمیمشود. آخرین مرحله از مراحل دادرسی، مرخاص به مراحل دادرسی تقسیم می
، اجراي رأي با فوریت و به طور کامل ول ناظر بر این مرحلهصدور و اجراي رأي است که یکی از اص

 است.
اصلاحات و تحولات اخیر قانون دیوان عدالت اداري احکام قانونی مندرج در بخش اجراي 

از منظر اصول دادرسی  احکام قانون را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده است که بررسی این تغییرات
توان در سه دسته تحولات اخیر در حوزه اجراي احکام را می باشد.منصفانه موضوع این مقاله می

تحولات ناظر بر اجراي فوري احکام، تحولات ناظر بر امکان اعتراض به نحوه اجراي حکم و 
با بررسی این  ي نمود.بندتحولات ناظر بر جامعیت مصادیق استنکاف و اعمال ضمانت اجراها تقسیم

توان هنگام و اجراي کامل احکام میسه دسته تحولات و بار نمودن دو شاخص اجراي فوري و به
چنین نتیجه گرفت که تحولات قانون دیوان در بخش اجراي احکام، به جز در مورد منوط نمودن 

حقق دادرسی منصفانه ارجاع پرونده به واحد اجراي احکام به تقاضاي محکوم له، جملگی در مسیر ت
 در مرحله اجرا بوده است.
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